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 022تا  919صفحه امام خمینی  آداب الصلوة کتاب
 )در بیان معنای درست تفسیر قرآن(

 معنای درست تفسیر قرآن
مهمّی را باید در نظر بگیری که با توجه به      مطلب یک دانستی، را )قرآن( الهیه صحیفۀ این مطالب و مقاصد که اکنون. . .    

کتاب شریف      باز شود و ابواب معارف و حِکَم بر قلبت مفتوح گردد. و آن، آن است که به      آن راه استفاده از کتاب شریف بر تو
خود را موظف به تعلّم و استفاده بدانی. و مقصود ما از تعلیم و      الهی نظر تعلیم داشته باشی و آن را کتاب تعلیم و افاده بدانی، و

حیث فصاحت و بلاغت و نکات      ادبیّت و نحو و صرف را از آن تعلیم بگیری، یااستفاده آن نیست که جهات      تعلّم و افاده و
حکایات آن به نظر تاریخی و اطّلاع بر امم سالفه بنگری؛ هیچ یک از      بیانیّه و بدیعیّه از آن فراگیری، یا در قصص و

   است.     ورداخل در مقاصد قرآن نیست و از منظور اصلی کتاب الهی به مراحلی د     اینها
 غالباً چنانچه ـ است که یا به آن نظر تعلیم و تعلم نداریم     ی همینبرا است، کم بسیار بزرگ کتاب این از ما استفادۀ که این و  

 خواهیم قرآن را می نداریم.     کنیم برای ثواب و اجر، و لهذا جز به جهت تجوید آن اعتنائی می قرائت قرآن     فقط ـ طوریم این
کنیم؛ و لهذا چهل  می شویم و به همین امر قناعت می همین حد واقف     صحیح بخوانیم که ثواب به ما عنایت شود، و در

و ثواب قرائت. و یا اگر نظر تعلیم و تعلمّ      خوانیم و به هیچ وجه از آن استفاده ای حاصل نشود جز اجر می قرآن شریف را     سال
اوقات نزول، و      و وجوه اعجاز آن، و قدری بالاتر، جهات تاریخی و سبب نزول آیات، و     عیّه و بیانیهّداشته باشیم، با نکات بدی

مفسرین از عامّه و خاصه، و دیگر امور عرضیّۀ خارج از مقصد که      مکّی و مدنی بودن آیات و سور، و اختلاف قرائات و اختلاف
مفسرین بزرگ ما نیز عمدۀ همّ خود را      از ذکر الهی است، سر و کار داریم. بلکه موجب احتجاب از قرآن و غفلت     خود آنها

  کرده و باب تعلیمات را به روی مردم مفتوح نکرده اند.     صرف در یکی از این جهات یا بیشتر
ب آن است که شرح مقاصد آن کتا« تفسیر»طور کلّی معنی      به. نشده نوشته خدا کتاب برای تفسیر تاکنون نویسنده عقیدۀ به  

شهادت خدای تعالی کتاب هدایت      نظر مهم به آن، بیان منظور صاحب کتاب باشد. این کتاب شریف، که به     کتاب را بنماید؛ و
اهتداء به       است، باید مفسِّر در هر قصه از قصص آن، بلکه هر آیه از آیات آن، جهت     و تعلیم است و نور طریق سلوک انسانیّت

از « مقصد»انسانیّت را به متعلّم بفهماند. مفسِّر وقتی      عالم غیب و حیث راه نمایی به طرق سعادت و سلوک طریق معرفت و
قصۀ آدم و حوا و قضایای آنها      نزول به آن طور که در تفاسیر وارد است. در همین« سبب»مفسر است، نه      نزول را بما فهماند

مذکور و      ارض، که حق تعالی مکرّر در کتاب خود ذکر فرموده، چقدر معارف و مواعظ     ز اوّل خلقت آنها تا ورود آنها دربا ابلیس ا
  کند و ما از آن غافل هستیم. می کمالات آن و معارف آدمی آشنا     مرموز است و ما را به چقدر از معایب نفس و اخلاق ابلیسی و

است؛ کتاب تفسیر نیز باید کتاب عرفانی اخلاقی و      معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال دا کتابخ کتاب بالجمله،
غفلت کرده یا صرف نظر      اخلاقی و دیگر جهات دعوت به سعادت آن باشد. مفسِّری که از این جهت     مبیّن جهات عرفانی و

اصلی انزال کتب و ارسال رسل غفلت ورزیده. و این یک خطائی است      نموده یا اهمّیّت به آن نداده، از مقصود قرآن و منظور
به روی مردم مسدود کرده. ما باید مقصود      قرنها است این ملت را از استفاده از قرآن شریف محروم نموده و راه هدایت را     که

اخذ کنیم. مصنفّ      فهماند، از خود کتاب خدا می جهات عقلی برهانی، که خود به ما مقصد را     از تنزیل این کتاب را قطع نظر از
 بینیم خود می این مصنفّ راجع به شئون قرآن نظر کنیم،     داند. اکنون به فرموده های می کتاب مقصد خود را بهتر

می بینیم در یک سورۀ      .خوانده هدایت کتاب را کتاب این (2)بقره، « رَیْبَ فیهِ هُدیً لِلمُتَّقین الکِْتابُ لا     ذلکَِ  » فرماید: می
اَنزَْلْنا اِلَیکَْ  وَ  » فرماید: می می بینیم  )سوره قمر( « فَهَلْ مِنْ مُدَّکرِ     لَقَدْ یَسَّرْنا القُرآنَ لِلذّکرِْ وَ  » فرماید: می کوچک چندین مرتبه
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وَ لِیَتذَکََّرَ اُولوا       آیاتِهِ لِیَدَّبَّرُوا مُبارکٌَ اِلیکْ اَنزَْلناهُ کِتابٌ»   فرماید: می  ( 44)نحل،   لَعلََّهُمْ یَتَفَکَّرُون.اِلَیْهِمْ وَ      الذِّکرَْ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نزُِّلَ
  انجامد.     طول به ذکرش که شریفه آیات از ذلک غیر الی (22)ص، « ابالاَْلْب

هر یک از مفسِّرین زحمتهای فراوان کشیده و      انتقاد در اطراف تفاسیر است، چه کهبالجمله، مقصود ما از این بیان نه       
راه استفاده از      شریف فراهم آورده فَلِلّهِ دَرُّهُمْ وَ علََی اللّه اجَرُْهُم، بلکه مقصود ما آن است که     رنجهای بی پایان برده تا کتابی

تهذیب نفوس و آداب و سنن الهیّه است و بزرگتر وسیلۀ رابطه      ی اللّه و یکتا کتاباین کتاب شریف را، که تنها کتاب سلوک ال
مفتوح نمود. علماء و مفسِّرینْ      و عروة الوثقی و حبل المتین تمسکّ به عزّ ربوبیّت است، باید به روی مردم     بین خالق و خلق

لیم و دستورات عرفانی و اخلاقی و بیان کیفیّت ربط مخلوق به خالق بیان تعا     تفاسیر فارسی و عربی بنویسند و مقصود آنها
کتاب شریف به ودیعت گذاشته شده. صاحب این      بیان هجرت از دار الغرور به دار السّرور و الخلود باشد، به طوری که در این     و

منظورش جهات نحو و      خلیل نیست تانیست که مقصدش جهات بلاغت و فصاحت باشد؛ سیبویه و      کتاب سکاّکی و شیخ
اطراف تاریخ عالم بحث کند؛ این کتاب چون عصای موسی و ید بیضای      صرف باشد؛ مسعودی و ابن خلکّان نیست تا در

ین دلالت بر صدق نبیّ اکرم آمده باشد؛ بلکه ا     کرد نیست که فقط برای اعجاز و می سرور، یا دمِ عیسی که احیاء اموات     آن
 جلّ و علا دعوت     به حیوة ابدی علم و معارف الهیّه است؛ این کتاب خدا است و به شئون الهیّه     صحیفۀ الهیّه کتاب احیاء قلوب

باید برای تعلّم شئون الهیّه به آن رجوع کنند تا استفادت از آن      کند. مفسِّر باید شئون الهیّه را به مردم تعلیم کند، و مردم می
چه خسارتی بالاتر     (22)اسراء، « اراًنُنزَِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رحَْمَةٌ للِْمُؤْمِنینَ وَ لا یَزیدُ الظّالِمینَ اِلاّ خَس وَ»     شود ـ حاصل

رَبَّنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا وَ اِنْ   » تفاسیر رجوع کنیم و از مقاصد آن باز مانیم.      از این که سی ـ چهل سال کتاب الهی را قرائت کنیم و به
  (22)اعراف، « نا لَنَکونَنَّ مِنَ الخْاسرِینوَ ترَْحَمْ     لَمْ تَغْفرِْلَنا

  قرآن     حجب بین مستفید و
و راه استفادت مطالب آن مفتوح گردید، بر متعلّم و      شد معلوم عظمت مقتضیۀ جهات جمیع از خدا کتاب عظمت که اکنون

رفع موانع استفاده      است که یکی دیگر از آداب مهمّه را به کار بندد تا استفاده حاصل شود؛ و آن     مستفید از کتاب خدا لازم
  قرآن. و این حجابها بسیار است که ما به بعض از آن اشاره نمائیم:     است که ما از آنها تعبیر کنیم به حجب بین مستفید و

را به واسطۀ این حجاب مستغنی بیند و نیازمند به      خود متعلّم شخص که است خودبینی حجاب زرگب حجابهای از یکی   
دهد و انسان را به آنچه      شاهکارهای مهمّ شیطان است که همیشه کمالات موهومه را بر انسان جلوه     استفاده نداند. و این از

هر چیز را از چشم او ساقط کند. مثلاً، اهل تجوید را به همان علم جزئی      تکه دارد راضی و قانع کند و ماوراء آنچه پیش او اس
بیفکند. و حَمَلۀ قرآن را پیش آنها به خود آنها      کند و آن را در نظر آنها جلوه های فراوان دهد و دیگر علوم را از نظر آنها     قانع

صورت بی مغز      استفاده از آن محروم نماید. و اصحاب ادبیّت را به هماننورانی الهی و      تطبیق کند و آنها را از فهم کتاب
 به کند سرگرم را معمول طور به تفاسیر نمایش دهد. و اهل     راضی کند و تمام شئون قرآن را در همان که پیش آنها است

آیات و حروف و امثال این امور.      ودن و تعدادمختلفۀ ارباب لغت و وقت نزول و شأن نزول و مدنی و مکّی ب     آراء و قرائات وجوه
فنون دلالات و وجوه احتجاجات و امثال آن. حتی فیلسوف و حکیم و      و اهل علوم را نیز قانع کند فقط به دانستن

حجب را آن. شخص مستفید باید تمام این      اصطلاحی را محبوس کند در حجاب غلیظ اصطلاحات و مفاهیم و امثال      عارف
باز ماند و      قرآن نظر کند و در هیچ یک این حجابها توقفّ نکند که از قافلۀ سالکان الی اللّه      خرق کند و از ماوراء این حجب به
دستور عدم وقوف و قانع نشدن به یک حدّ معیّن استفاده شود.      شود. از خود قرآن شریف می از دعوتهای شیرین الهی محروم

قناعت به آن مقام نکرد و به مقام      اشارت به این معنی بسیار است. حضرت موسی کلیم با مقام بزرگ نبوّت     آنیّهدر قصص قر
شخص کاملی را مثل خضر ملاقات کرد با آن تواضع و خضوع      شامخ علم خود وقوف نفرمود؛ به مجرّد آنکه
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باید استفاده کند فرا      که علومی تا شد او خدمت ملازم و (66)کهف، « رُشْداً عُلِّمْتَ مِمّا تعَُلِّمَنِ اَناَتَّبِعکَُ علَی      هَلْ  » گفت:
رَبِّ »   و علم خاصّ به انبیاء علیهم السلام قناعت نکرد، عرض کرد:     گرفت. حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام بزرگ ایمان

بالاتر آن که خدای تبارک و      .شهودی اطمینان مقام به کند ترقّی خواست قلبی ایمان از( 262)بقره، « تُحیی الْمَوْتی     اَرِنی کَیفَْ
)طه، « وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی عِلْماً» دهد به کریمۀ شریفۀ می الاطلاق ـ دستور     تعالی به جناب ختمی مرتبت ـ اعرف خلق اللّه علی

تنبّه حاصل کنیم و از خواب غفلت      انبیاء، برای آن است که ما از آنهادستورات کتاب الهی، این نقل قصه های      این( 114
  برانگیخته شویم.

است؛ که این گاهی از سوء استعداد خود شخص است و      ب باطلهمذاه و مسالک و فاسده آراء حجاب حجب، از دیگر یکی   
محجوب نموده. مثلاً، اگر اعتقاد      مخصوصاً از معارف قرآنْ ما راتقلید پیدا شود. و این از حجبی است که      اغلب از تبعیّت و

مابین ما      بعض از جهله از اهل منبر در دل ما راسخ شده باشد، این عقیده حاجب شود     فاسدی به مجرّد استماع از پدر و مادر یا
آن باشد، یا از ظاهرش مصروف کنیم و یا به آن به نظر       و آیات شریفۀ الهیّه؛ و اگر هزاران آیه و روایت وارد شود که مخالف

دانم این حجاب با  می که     کنم، زیرا می به عقاید و معارف مَثَل بسیار است ولی من از تعداد آن خودداری     فهم نظر نکنیم. راجع
ملة سهل المأخذتر است. این همه آیاتی کنم که فی الج می از آنها اشاره     گفتۀ مثل منی خرق نشود، ولی از باب نمونه به یکی

است و این همه اشارات و کنایات و صراحات      راجع به لقاءاللّه و معرفة اللّه وارد شده و این همه روایات که در این موضوع     که
میدان ناشی و      این علیهم السلام موجود است، به مجرد این عقیده، که از اشخاص عامی در     که در ادعیه و مناجاتهای ائمّه

اللّه و مشاهدۀ جمال را به باب تفکرّ در ذات، به آن وجهِ       منتشر شده، که راه معرفة اللّه بکلی مسدود است، و باب معرفة
قرّة العین را با معارف که      قیاس نموده اند، تأویل و توجیه کنند؛ و یا اصلا در این میدان وارد نشوند و خود     ممنوع بلکه ممتنع

توان گفت غایت  می است برای اهل اللّه که یک باب از معرفت را که     انبیاء و اولیاء است آشنا نکنند. خیلی مایۀ تأسفّ
دم زدن از آن کفر محض و زندقۀ      انبیاء و منتهای مطلوب اولیاء است، به طوری به روی مردم مسدود کرده اند که     بعثت

بلکه      دانند؛ می معارف عوام و زنها در خصوص ذات و اسماء و صفات حق مساوی     رف انبیاء و اولیاء را باصرف است. اینها معا
خوبی دارد، ای کاش ما به همان عقیدۀ عامیانه بودیم این      گویند: فلان، یک عقاید عامیانۀ می گاهی از آنها بالاتر نیز بروز کند:

دست داده و دیگر معارف را، که      شود خود عقاید عامیانه را از می بیچاره که به این کلام متفوّهاست زیرا که این      مطلب درست
آنها      از نقل الهیّه کریمۀ در که است کفّار می شمرد. این آرزو درست مثل آرزوی     معارف خواصّ و اهل اللّه است، باطل

 (42)نبأ، « ترُاباًفرُِ یا لَیْتَنی کُنْتُ وَ یَقولُ الْکا»   شده:
این عقیدۀ فاسده که از جهل و غرور شیطانی پیدا شده      ما اگر بخواهیم آیات و اخبار لقاءاللّه را به تفصیل ذکر کنیم تا رسوایی      

س پردۀ غلیظ شیطانی در پ      جداگانه لازم دارد؛ فضلاً اگر بخواهیم معارفی را که به واسطۀ این حجاب     واضح شود، کتابی
است،      مهجوریّت از قرآن و مهجور گذاشتن قرآن، که از همه شاید تأسفش بیشتر     نسیان مانده؛ تا معلوم شود که یکی از مراتب
 مهجور( 22)فرقان، « مَهْجوُراً القُرآنَ ذاقَوْمی اتَّخَذوُا ه     وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ اِنَّ»   این است. چنانچه در کریمۀ شریفه فرماید:

صحیفۀ الهیّه را مثلاً      منازل بی شمار دارد که به عمدۀ آن شاید ما متّصف باشیم. آیا اگر ما این     و بسیار مراتب قرآن گذاردن
  بوسیدیم و به دیده نهادیم، آن را مهجور نگذاشتیم؟     جلدی پاکیزه و قیمتی نمودیم و در وقت قرائت یا استخاره

آن کردیم، این کتاب شریف را از مهجوریّت بیرون      بدیعیّۀ و بیانیّه و لغویّه جهات و تجوید در صرف را خود عمر غالب اگر آیا   
آیا اگر وجوه اعجاز قرآن      مختلفه و امثال آن را فرا گرفتیم، از ننگ هجران از قرآن خلاصی پیدا کردیم؟     آوردیم؟ آیا اگر قرائات

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم مستخلص شدیم؟ هیهات! که هیچ      سّنات آن را تعلّم کردیم، از شکایتو فنون مح
است و در آن شئون الهیّت است؛ قرآن حبل      از این امور مورد نظر قرآن و مُنزَِّلْ عظیم الشأن آن نیست. قرآن کتاب الهی     یک
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آنها پیدا      به وسیلۀ تعلیمات آن باید رابطۀ معنویّه و ارتباط غیبی بین بندگان خدا و مربّی     متصّل بین خالق و مخلوق است و
 شریف   کافی   صلی اللّه علیه و آله به حسب روایت     شود؛ از قرآن باید علوم الهیّه و معارف لدنّیّه حاصل شود. رسول خدا

 (224العقول، ص )تحف« قائِمَةٌ سُنَّةٌ و ادِلةٌ؛مُحکَْمَة؛ٌ وَ فَریضةٌَ ع     اِنَّماَ الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ: آیةٌ  » :فرموده
گرفتیم، آن را مهجور نگذاشتیم. اگر دعوت های قرآن را      قرآن شریف حامل این علوم است؛ اگر ما از قرآن این علوم را فرا      

تعلیمات گرفتیم، اگر ما از مواعظ      مواعظ و معارف و حِکَم استقصّه های انبیاء علیهم السلام که مشحون از      پذیرفتیم و از
صورت      قرآن مذکور است موعظت گرفتیم، قرآن را مهجور نگذاشتیم؛ و الاّ غور در      خدای تعالی و مواعظ انبیاء و حکماء که در

  اوند از آن پناه برد.باید به خد     ظاهر قرآن نیز اخلاد الی الارض است، و از وساوس شیطان است که
اعتقاد به آن است که جز آن که مفسِّرین نوشته یا فهمیده      است نورانیّه صحیفۀ این از استفادۀ از مانع که حجب از دیگر یکی   

است، اشتباه رأی، که ممنوع      استفاده از قرآن شریف نیست. و تفکرّ و تدبرّ در آیات شریفه را به تفسیر به     اند کسی را حقّ
باطله قرآن شریف را از جمیع فنونِ استفاده عاری نموده و آن را بکلّی      نموده اند؛ و به واسطۀ این رأی فاسد و عقیدۀ

مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رأی      نموده اند؛ در صورتی که استفادات اخلاقی و ایمانی و عرفانی به هیچ وجه     مهجور
موسی، با آن      مذاکرات حضرت موسی با خضر و کیفیّت معاشرت آنها و شدِّر حال حضرت     اگر کسی از کیفیّتباشد. مثلاً، 

نبوده، و کیفیّت عرض حاجت خود به حضرت خضر ـ به طوری که      عظمت مقام نبوّت، برای به دست آوردن علمی که پیش او
جواب خضر، و عذرخواهی      کیفیّت و ـ است مذکور (66)کهف،  «مَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداًتُعَلِّ هَلْ اَتَّبِعُکَ علَی اَنْ»   شریفۀ     در کریمۀ

چه      سلوک متعلّم با معلّم را که شاید بیست ادب در آن هست، استفاده کند، این     های حضرت موسی، بزرگی مقام علم، و آداب
این قبیل است. و در معارف، مثلاً، اگر کسی از قول      بسیاری از استفادات قرآن ازربط به تفسیر دارد تا تفسیر به رأی باشد.و 

استفادۀ توحید افعالی      که حصر جمیع محامد و اختصاص تمام اثنیه است به حق تعالی،   الَمینرَبِّ الْع      اَلْحَمْدُللّه   خدای تعالی:
جمال و هر عزّت و جلالی که در عالم است و چشم احول و قلب      مال وکند و بگوید از آیۀ شریفه استفاده شود که هر ک

نیست، و لهذا محمدت و ثنا خاصّ      دهد از حق تعالی است و هیچ موجودی را از خود چیزی می موجودات نسبت     محجوب به
الی غیر     به رأی باشد یا نباشد.نیست، این چه مربوط به تفسیر است تا اسمش تفسیر      به حق است و کسی را در آن شرکت

وجه نیست. علاوه بر آن که در تفسیر به رأی نیز      ذلک از اموری که از لوازم کلام استفاده شود که مربوط به تفسیر به هیچ
قیّه که عقل را اخلا     مربوط به آیات معارف و علوم عقلیّه که موافق موازین برهانیّه است و آیات     کلامی است، که شاید آن غیر

برهان متین عقلی یا اعتبارات واضحۀ عقلیّه است، که اگر ظاهری بر      در آن مدخلیّت است باشد؛ زیرا که این تفاسیر مطابق با

 عَلَی الرَّحمنُ و» (22)فجر،  « جاءَ رَبُّکَ وَ»     آنها باشد لازم است آن را از آن ظاهر مصروف نمود. مثلاً، در کریمۀ شریفۀ     خلاف

است، ردّ این ظاهر و تفسیر مطابق با برهان تفسیر به رأی نیست و      برهان با مخالف عرفی فهم که (5)طه،  « اسْتوَی العَرْشِ

  ممنوع نخواهد بود.     به هیچ وجه
آرا و عقول از آن کوتاه است، و آیات احکام باشد که دست      به راجع رأی به تفسیر که است، مظنون بلکه است، محتمل پس،   

شریفه در این باب در مقابل فقهاء      انقیاد از خزّان وحی و مهابط ملائکة اللّه باید اخذ کرد؛ چنانچه اکثر روایات     به صرف تعبّد و
ایات شریفه می خواستند بفهمند وارد شده است. و این که در بعضی رو     عامّه که دین خدا را با عقول خود و مقایسات

 شریفه که     روایت چنین هم و  ( 21، ص22)بحارالانوار، ج« الْقُرآنِ تَفْسیرِ مِنْ الِلَیْسَ شَی ءٌ اَبْعَدَ مِنْ عُقوُلِ الرِّج   که     است
احکام تعبّدیّۀ دین «  دین اللّه»مقصود از      اینکه بر دهد شهادت( 522، ص1)کافی، ج« دینُ اللّه لا یُصابُ بالْعُقوُل»   فرماید: می

مختصّات آن      تقدیس و اثبات معاد و نبوّت، بلکه مطلق معارف، حقّ طلق عقول و از     است؛ والاّ باب اثبات صانع و توحید و
 . . .  است
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اســرارش بیش تــر روشــن می شــود. ایــن یــک خبــر غیبــی اســت کــه قــرآن می فرمایــد: در طــول تاریــخ بــا وجود 
آن همــه دشــمن، کســی در قــرآن نفــوذی نخواهــد داشــت و همــه توطئه هــای گذشــته و آینــده در راه مبــارزه 

بــا قــرآن بی تأثیــر اســت. 
مُهُمُ< ِ

ّ
عَل ُ هِموَ�ي كّ�ي رنَ ُ گر انسان به معلم و مربی نیاز دارد قرآن بهترین معلم و مربی است. >وَ�ي ا

1. یوسف، 7.

2. اسراء، 82.
3. ق، 45.

4. فصلت، 42.
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قــرآن هــم طــرح می دهــد و هــم شــیوه اجــرا و الگــو معرفــی می کنــد، هــم تشــویق دارد، هــم هشــدار 
ــرای عــوام، هــم غیــب دارد و هــم شــهود، هــم عوامــل  ــرای خــواص نکته هــا دارد، هــم ب می دهــد، هــم ب

عــزت را مطــرح می کنــد و هــم عوامــل ذلــت را.
قــرآن خــود را عظیــم دانســته تــا مــا او را تعظیــم کنیــم، کریــم دانســته تــا او را تکریــم کنیم، مجید دانســته 
تــا او را تمجیــد کنیــم. قــرآن رابطــه مــا را بــا خــدا، بــا خــود، بــا جامعــه، بــا همســر و فرزنــد، با دوســت و دشــمن، 

بــا طبیعــت و تاریــخ تنظیــم کرده اســت. 
این ها گوشه ای از قرآن در قرآن بود. و اما در روایت می خوانیم:

امام رضا؟ع؟ فرمود: دلیل آن که در نماز، قرآن می خوانیم آن است که قرآن از مهجوریّت خارج شود. 
دَى  ُ ورِ وَ الْ رُ َ  يَوْمَ الْ

َّ
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رَسُــولُ الِلَّه؟صل؟ فرمود: »إِنْ أ

گــر زندگــی ســعادت مندان و  يــزَان « ا ــيْطَانِ وَ رُجْحَــانٌ فِ الِْ
َ

ــنِ وَ حِــرْزٌ مِــنَ الشّ حَْ مُ الرَّ
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مــرگ شــهدا و نجــات در روز جــزا و امنیــت در روز هــراس و نــور در روز ظلمــت و ســایبان در روز حــرارتِ شــدید 
و ســیراب شــدن در روز عطــش و ارزش و ســنگینی در روز ســبکی اعمــال را می خواهــی، پــس قــرآن را مطالعــه 

کــن، چــرا کــه قــرآن یــادآور خــداى رحمــان و حافــظ از شــیطان و عامــل برتــرى در تــرازوى اعمــال اســت.
قــرآن منبــع علــم معصومــان اســت. امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: هــر چــه از مــا شــنیدید دلیــل قرآنــی آن را از مــا 

بخواهیــد.
کــه هــرگاه فتنه هــا چــون شــب تاریــک شــما را دربرگرفــت، راه نجــات قــرآن  بــه مــا ســفارش شــده اســت 

قُــرْآن «1
ْ
يْکُــمْ بِال

َ
ظْلِــمِ فَعَل يْــلِ الُْ

َّ
كَقِطَــعِ الل فِــنَُ 

ْ
يْکُــمُ ال

َ
تَبَسَــتْ عَل

ْ
اســت. »فَــإِذَا ال

کتــاب خــدا  کــه  ــك«2 هرکــس بپنــدارد 
َ
هْل

َ
ــكَ وَ أ

َ
ــمٌ  فَقَــدْ هَل كِتَــابَ  الِلَّه  مُبَْ نَّ 

َ
ــنْ زَعَــمَ أ َ َ

در حدیــث می خوانیــم: »ف
مبهــم اســت هــم خــود هــلاک شــده و هــم دیگــران را بــه هلاکــت افکنــده اســت. امــا بعضــی بــه خیــال اینکــه 
قــرآن از فهــم بشــر بالاتــر اســت و فهــم آن مخصــوص اهــل بیت؟عهم؟ اســت از تدبــر در آن می ترســند، با اینکه 

خداونــد دســتور بــه تدبــر داده اســت.
گــر قــرآن را نمی تــوان فهمیــد پــس چگونــه بــه مــا دســتور دادهانــد روایــات را بــر قــرآن عرضــه کنیم  راســتی ا

گــر ضــد آن بــود آن روایــات را بــه دیــوار بزنیــم. و ا
گر انسان به راهنما نیاز دارد، قرآن امام و راهنماست. »ان القرآن امام من اللَّه«3 ا

گر انسان به قانون و عدالت نیاز دارد، قرآن کتاب عدل و قانون است. »ان القرآن ... حکم عدل«4 ا

كافي، ج 2، ص599.  .1
2. بحار الانوار، ج 89، ص 90.

3. بحار، ج65، ص393.
4. بحار، ج22، ص315.
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گــر قــرآن فقــط مربــوط بــه مخاطبیــن خــاص  قــرآن کتابــی اســت جاودانــی »إن القــرآن حــی لا یمــوت«1 راســتی ا
خــود در اقــوام پیشــین باشــد، بــا انقــراض آن اقــوام بایــد قــرآن هــم منقــرض می شــد. 

ــمْسُ وَ 
َ

لشّ
َ
ــرِي ا كَمَــا يَْ ــارُ وَ  َ لنَّ

َ
 وَ ا

ُ
يْــل

َّ
لل

َ
ــرِي ا كَمَــا يَْ ــرِي  ــهُ يَْ

َ
ــتْ وَ إِنّ قُــرْآنَ حَــيٌّ لَْ يَُ

ْ
ل
َ
در حدیــث دیگــر می خوانیــم: »إِنَّ ا

لِنَــا«2 قــرآن زنده ای اســت که هرگز نمی میرد و جاری اســت همانگونه  وَّ
َ
 أ

َ
ــرِي عَــى كَمَــا يَْ  آخِرِنَــا 

َ
ــرِي عَــى قَمَــرُ وَ يَْ

ْ
ل
َ
ا

کــه شــب و روز در جریــان اســت و همان طــور کــه خورشــید و مــاه در جریــان اســت.
 زَمَــانٍ جَدِيــدٌ«3 

ّ
كُلِ ــهُ لِزَمَــانٍ دُونَ زَمَــانٍ وَ لَا لِنَــاسٍ دُونَ نَــاسٍ فَهُــوَ فِ 

ْ
و در حدیــث دیگــری می خوانیــم: »لَْ يُنْزِل

خداونــد آن را بــراى زمــان خاصّــی نــازل نفرمــود،و همیــن طور براى مــردم معیّنی نفرســتاد،و آن در هر زمانی 
جدیــد و تــازه اســت،و بــراى هــر قومــی تــا قیامــت نــوآورى و خرّمــی و شــادابی دارد.

 الی ســبعة ابطــن«4 بــرای  قــرآن  ظاهــری  
ً
 و لبطنــه بطنــا

ً
 و بطنــا

ً
و در حدیــث دیگــری می خوانیــم: »ان للقــرآن ظهــرا

و باطنــی  اســت، و بــرای  باطــن  آن  باطــن  دیگــری  تــا هفــت  بطــن.
عِتْــرَةُ«5 

ْ
ل
َ
سْــجِدُ وَ ا لَْ

َ
صْحَــفُ وَ ا لُْ

َ
 ا

َّ
لِلَّه عَــزَّ وَ جَــل

َ
قِيَامَــةِ ثَلَثَــةٌ يَشْــکُونَ إِلَی ا

ْ
ل
َ
ــيءُ يَــوْمَ ا کــرم؟صل؟ فرمــود: »يَِ پیامبــر ا

روز قیامــت ســه چیــز جلــو می آینــد و شــکایت مي کننــد قــرآن و مســجد و خانــواده پیغمبــر. 
 مَصَابِيحُهُ«

ُ
 لَا تُطْفَأ

ً
قرآن نوری است که خاموش نمی شود. »نُورا

قرآن فصل الخطاب است. »هو الفصل ليس بالهزل«6
قــرآن هدایــت، رحمــت، بی انحــراف و بینــه اســت. ناصحــی اســت کــه کلــک نمی زنــد، هدایتــی اســت که 
ادِي  َ  وَالْ

ّ
ــذِي لَا يَغُــشُ

َّ
اصِــحُ ال ّ

قُــرْآنَ هُــوَ النَ
ْ
نَّ هَــذَا ال

َ
مُــوا أ

َ
گمــراه نمی کنــد، گوینــده ای اســت کــه دروغ نمی گویــد. »وَاعْل

ــذِي لَا يَکْذِبُ«
َّ
ثُ ال حَــدِّ  وَالُْ

ُّ
ــذِي لَا يُضِــل

َّ
ال

کــه هــرگاه بــاز شــود، ســزاوار دقــت در آن اســت. »آيــاتُ  گنجینــه ای اســت  امــام ســجاد؟ع؟ فرمــود: قــرآن 
کــه هرگــز فقیــر نمی شــود.  ن تَنظُــر مَــا فِيَهــا« قــرآن غنــی ای اســت 

َ
ــكَ ا

َ
مــا فُتِحَــت خَزائِنَــهُ يَنبَغــی ل

َّ
القُــرآنِ خَزائِــنٌ فَکُل

قُــرْآنَ فَهُــوَ غَــيٌِّ وَ لَا فَقْــرَ بَعْــدَهُ«7
ْ
ل
َ
»ا

ــد، و از  ــان مصــر نشــان داد و همــه دســت خــود را بریدن ــه زن ــه زلیخــا یوســف را ب ک ــه  ــر همان گون گ آری ا
گــر مــا یوســف قــرآن را به مردم نشــان دهیم، مــردم از همه ی افــراد و مکتب های  خــوردن دســت کشــیدند، ا

انحرافــی دســت خواهنــد کشــید. 

1. تفسیر عیاشی، ج2، ص203.
2. بحارالانوار، ج35، ص403.

3. عیون اخبارالرضا، ج2، ص87.
4. تفسیر صافی، ج1، ص28.

5. الخصال، ج1، ص174.
كافی، ج2، ص599.  .6

7. نهج البلاغه، خطبه، 176.
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چند پرسش مهم:
غ التحصیلان ما نمی توانند یك صفحه قرآن را بی غلط بخوانند. - آیا می دانید بسیاری از فار

کــه بجــای مصــرف دارو مشــغول چیــدن و تنظیــم انــواع  - آیــا می دانیــد مثــال مــا مثــال بیمــاری اســت 
قرص هاســت.

گــوش دادن بــه ســخنان صاحب خانــه بــه  کــه بــه جــای  - آیــا می دانیــد مثــال مــا مثــال مهمانــی اســت 
نقــش و نــگار در و پنجــره توجــه می کنــد.

کــه خــود قــرآن در  - آیــا می دانیــد بعضــی بجــای بیــان روح قــرآن آن قــدر بــه نقــل اقــوال می پردازنــد 
کــه حتــی محکمــات قــرآن،  گــم می شــود و بعضــی آن قــدر احتمــالات متعــدد را مطــرح می کننــد  آن اقــوال 

متشــابه می شــود.
- آیــا می دانیــد در بســیاری از ســخنرانی ها ســهم تاریــخ، تحلیــل سیاســی، شــعر و خواب و خطابــه و روضه 
ــا اینکــه خداونــد بــه پیامبــر؟صل؟ می فرمایــد:  و امثــال آن داده میشــود ولــی ســهم قــرآن داده نمی شــود ب

هِم<1 �ي
َ
ل لَاإِ ِ

رنّ اسِما�نُ
لل�نَّ �نَ �ي �بَ ســخنرانی تــو بایــد دربــاره بیــان قــرآن باشــد. >لِ�قُ

- آیا می دانید تلاوت زیبا در مواردی به هنرنمایی تبدیل شده است.
- آیا می دانید بیان صحیح از قصه های قرآن برای نوجوانان اندک است.

- آیا می دانید در بسیاری از حوزه ها و نزد بسیاری از مدرسین تدبر در قرآن درس جنبی است نه اصلی.
- آیا می دانید توجه به کتاب مخلوق بیش از کتاب خالق است.

كْر<2 و اعــراض از آن زندگــی نکبتــی را بــه بــار مــی آورد.  ِ
االدنّ �نَ

ْ
ل رنَّ �نَ حْ�نُ

ا�نَ
�نَّ - آیــا می دانیــد قــرآن ذکــر اســت. >اإِ

كا<3  �نْ صنَ هقً َ �ش هُمَع�ي
َ
ل �نَّ اإِ

ر��نَ
ْ
ك �نِ عَ�نْ عْرَ�نَ

أَ
ا >وَمَ�نْ

گــر بــرای مهجوزیت زدایــی از قــرآن عــزم نداشــته باشــیم مثــل پدرمــان حضــرت آدم قابــل  - آیــا می دانیــد ا
ما<4  هُعَرنْ

َ
دْل حبِ

مْ�نَ
َ
کــه قــرآن می فرمایــد: >وََل توبیخیــم 

گــر غفلــت یــا تقصیــر و قصــوری بــوده از خداونــد عــذر خواهــی کنیــم و از امــروز قــرآن را  بایــد بــه پــا خیزیــم و ا
<5 همــه بــه پــا خیزیــم و بــرای خــدا و شــادی دل پیامبــر؟صل؟ و چشــیدن  �قٍ وَّ �قُ �بِ

ا�بَ كِ�ق
ْ
ال ِ دن جــدی بگیریــم. >�نُ

مــزه قــرآن و چشــاندن آن مــزه بــه دیگــران یــك نهضتــی ایجــاد کنیــم.

1. نحل، 44.
2. حجر، 9.

3. طه، 124.
4. طه، 115.
5. مریم، 12.
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دلایل رفتن به سراغ قرآن
به دلیل جمله »لا تحصی عجائبه«1 می  فهمیم مجموعه عجائب قرآن نزد کسی جمع نیست.

به دلیل جمله »لا تفنی عجائبه«2 می  فهمیم حقائق قرآن کهنه نمی  شود.
به دلیل نیاز ما به شفاعت باید به سراغ قرآن برویم و به شافع مشفع متوسل شدیم.

 ا�بٌ بــه دلیــل مبــارک شــدن خودمــان بایــد بــه قــرآن توجــه کنیــم زیــرا قــرآن هــم خــودش مبــارک اســت >كِ�ق
<4 و هــم محــل نزولــش مبــارک  هق

َ
ارَك مُ�ب هقٍ

َ
ل �ي

َ
اُ��نىل �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
اا

�نَّ ارَك<3 و هــم در شــب مبارکــی نــازل شــد >اإِ كَمُ�ب �ي
َ
ل اُ�اإِ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ا

ارَكا<5 مُ�ب
هقَ
َّ
ك �بَ است.>�بِ

این قرآن است و لکن ما با کمال تأسف انواع تقصیرها و قصورها را انجام دادیم، مثلًا:
< )که دو بار در قرآن مطرح شده( عمل نکردیم. �قٍ وَّ �قُ �بِ

ا�بَ كِ�ق
ْ
ال ِ دن 1. به آیه >�نُ

2. آن میــزان کــه بــرای تــلاوت وقــت گذاشــتیم برای تدبر وقت نگذاشــتیم. )البته تــلاوت ارزش دارد ولی 
مهم تــر از آن فهمیــدن قــرآن اســت. قــرآن می فرمایــد: در حــال مســتی بــه ســراغ نمــاز نرویــد تــا بدانیــد کــه چــه 

)> و�نَ
ُ
ول �قُ مُواما�قَ

َ
عْل می گوییــد >َ��قَّ��قَ

4. بالاتریــن هــدف همــه حوزه هــا تربیــت عالــم ربانــی اســت و قــرآن می فرمایــد: راه ربانــی شــدن توجــه 
< در اینجــا دو  دْرُُ�و�نَ مْ�قَ �قُ ماكُ�نْ وَ�بِ

ا�بَ كِ�ق
ْ
ال مُو�نَ ِ

ّ
عَل مْ�قُ �قُ ماكُ�نْ �بِ

�نَ �ي ِ
�يّ ا�نِ

وارَ�بَّ كُو�نُ خــاص بــه قــرآن اســت. >وَلكِ�نْ
ع کــه نشــانه اســتمرار اســت بــه کار رفتــه اســت تــا بگویــد رابطــه با قــرآن باید  بــار کلمــه »كنــم« و دو فعــل مضــار

دائمــی باشــد.
کــه اشــتغال یقینــی، برائــت  5. مــا در برابــر وحــی و قــرآن مدیــون هســتیم. و بــزرگان بــه مــا آموخته انــد 
کــه نســبت بــه قــرآن داریــم، بــا ایــن اشــتغالات علمــی موجــود  یقینــی می خواهــد. آیــا مــا از اشــتغال ذمــه ای 

کرده ایــم یــا نــه؟ برائــت پیــدا 
6. تفقه در دین و تدبر در قرآن دو علمی است که با توبیخ از ما مطالبه کرده اند. 

> �ن �ي الدِّ ِىي
هُوا�ن

�قَّ �نَ �قَ لِ�يَ
هقٌ �نَ هُمْطا�أِ مِ�نْ هقٍ

رْ�قَ �نِ كُلِّ رَمِ�نْ �نَ وْلا�نَ
َ
ل اول: >�نَ

ها<
ُ
ال �ن �قْ

أَ
ا و�بٍ

ُ
ل مْعَلى�قُ

أَ
ا �نَ

آ
رْا �قُ

ْ
ال رُو�نَ َّ دَ�ب �قَ َ لا�ي �نَ

أَ
دوم: >ا

لکــن بــرای تفقــه، حوزه هــای علمیــه بحمــداللَّه تأســیس و فعــال شــد ولــی بــرای تدبــر خبــر چندانــی 
نیســت. بــا اینکــه تــرک تفقــه یــک توبیــخ دارد، و تــرک تدبــر دو توبیــخ دارد. 

ها<
ُ
ال �ن �قْ

أَ
ا و�بٍ

ُ
ل مْعَلى�قُ

أَ
< 2. >ا �نَ

آ
رْا �قُ

ْ
ال رُو�نَ َّ دَ�ب �قَ َ لا�ي �نَ

أَ
1. >ا

كافی، ج 2، ص 599.  .1
2. نهج البلاغه، ص 61.

3. ص، 29.
4. دخان، 3.

5. آل عمران،96.
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کــه تفســیر واجــب  کــه تفســیر و تدبــر را مســتحب می داننــد بــه نظــر می رســد  پــس برخــلاف تصــور برخــی 
کار مســتحب توبیــخ مکــرر نمی کنــد.  اســت زیــرا خداونــد نســبت بــه 

کــه هــر روز  کشــور در قــم 600 درس خــارج فقــه باشــد،  گفتــه مدیــر حوزه هــای علمیــه  ــد بــه  7. چــرا بای
مشــغول هســتند ولــی درس تفســیر را:  یــا نمی گوینــد، یــا در هفتــه یــک روز می گویند آن هم چند دقیقــه، و یا 
روزهــای تعطیلــی می گوینــد و نــام آن را درس جنبــی می گذارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه هیچ گونــه تشــویق 

و بودجــه و شــهریه بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
8. در تاریــخ می خوانیــم در ماجــرای احــد پیامبــر فرمــود هــر شــهیدی کــه بیش تــر بــا قــرآن مأنــوس اســت، 
 
ْ
اول بــه جنــازه او نمــاز بخوانیــم. و در قیامــت بــه انســان خطــاب می شــود بــر اســاس قــرآن رتبــه بگیــر. »اقْــرَأ

وَ ارْقَأ« 

9. بــا اینکــه پیامبــر دربــاره قــرآن و اهــل بیــت بارهــا فرمــود: »لــن يفترقــا« ولــی در حال حاضر جلســات روضه 
کــه ســر  و عــزاداری و جشــن و ســوگواری، بســیار پررنگ تــر از جلســات قــرآن و تفســیر اســت. مگــر نمی دانیــم 
کــه ســرم از تنــم جــدا می شــود، ولــی  مقــدس امــام حســین؟ع؟ بــالای نیــزه قــرآن خوانــد تــا بــه مــا پیــام دهــد 

از قــرآن جــدا نمی شــود.
امُوا �ق

أَ
<، >ا لا�قَ مُواالصَّ �ي �ق

أَ
<، >ا �نَ وَرنْ

ْ
مُواال �ي �ق

أَ
<، >ا �نَ �ي مُواالدِّ �ي �ق

أَ
ــت: >ا ــه اس کار رفت ــه  ــز ب ــار چی ــه در چه ــه اقام کلم  .10

ِلَ< بنابرایــن بایــد قــرآن را بــه پــا داشــت. بحمــداللَّه امــروز حفــظ قــرآن و تــلاوت و  رن
�نْ
أُ
لَوَماا �ي حب

�نْ اإِ
ْ
وَال وْرا�قَ

ال�قَّ

مســابقات قرآنــی بــا گذشــته قابــل قیــاس نیســت، امــا نســبت بــه آنچــه می توانیــم انجــام دهیــم، فاصله هــا 
داریــم. ســزاوار اســت اقامــه قــرآن دوش بــه دوش اقامــه نمــاز باشــد. زیــرا همان طــور کــه گفتیــم کلمــه اقیمــوا 
ِل< رن

�نْ
أُ
لَوَماا �ي حبِ

�نْ اإِ
ْ
وَال وْرا�قَ

امُواال�قَّ �ق
أَ
کتــب آســمانی آمــده اســت. >ا < و هــم بــرای  لا�ق مُواالصَّ �ي �قِ

أَ
هــم بــرای نمــاز آمــده >ا

گــر حدیثــی تضــاد بــا آن داشــته باشــد، آن حدیــث را بایــد بــه دیــوار  کــه ا 11. قــرآن بــه قــدری محــور اســت 
بــوه عــى الجــدار« زد. »فاضر

کــه بــا اینکــه خوش بینانــه ده درصــد طــلاب فقیــه می شــوند،  12. مشــکل حوزه هــای علمیــه ایــن اســت 
کــه البتــه ایــن زحمــت لازم  ولــی عمــده مغزهــای حــوزوی بــرای تربیــت ایــن ده درصــد زحمــت می کشــند، 
کــه قــدرت اجتهــاد  اســت زیــرا شــاید مــا بــه تعــداد فرمانداری هــا فقیــه نداشــته باشــیم و بــرای نــود درصــدی 
ندارنــد، برنامــه ی چشــم گیری نظیــر شــیوه ی پاســخ بــه ســؤالات، شــیوه ی کلاس داری، شــیوه بیــان تفســیر 
و حدیــث، شــیوه ی جــذب جوانــان بــه نمــاز و... وجــود نــدارد. گرچــه در ایــن ســال ها تخصص هایــی بــه راه 

افتــاده اســت، ولــی خروجــی آن هــا چشــم گیر نیســت و جــای بعضــی از تخصص هــا خالــی اســت. 
کــه  کســانی  کــم نیســتند  گرچــه امــروز در ســایه انقــلاب تحولاتــی در حوزه هــا پیــدا شــده اســت، لکــن   .13
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قُــرْآن«1
ْ
رِ ال يثَــوِّ

ْ
ــمَ فَل

ْ
عِل

ْ
رَادَ ال

َ
کــه امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: »مَــنْ أ قــرآن و نهج البلاغــه را علــم نمی داننــد، در حالــی 

14. بــا اینکــه قــرآن، کتــاب تزکیــه و تهذیــب اســت، در حوزه هــا معاونــت تهذیــب هســت، در حالی کــه قرآن 
مهم تریــن سرچشــمه تهذیــب اســت، و می تــوان آیــات اخلاقــی را در همــان معاونــت تهذیــب مطــرح کــرد.

15. بــا اینکــه شــب قــدر شــب نــزول قــرآن اســت، ولــی در شــب قــدر انــواع ادعیــه، ســخنرانی ها، مراســم و 
گفتــه می شــود.  عزاداری هــا مطــرح اســت ولــی در کم تــر مســجدی در شــب نــزول قــرآن از قــرآن 

کثــر تفاســیر »بيــان للخــواص«  اسِ<2 ولــی ا
لِل�نَّ ا�نٌ �ي َ 16. بــا اینکــه هــدف قــرآن بیش تــر عمــوم مــردم اســت، >�ب

اســت.
<3 ولی بیش تر موعظه ها از دیگران است. �نِ

آ
رْا �قُ

ْ
ال رْ�بِ كِّ

دنَ 17. با اینکه قرآن کتاب تذکر است، >�نَ
18. بــا اینکــه بــرای هــر رشــته دانشــگاهی در کنــار معــارف عمومــی بایــد، آیــات و روایــات همان رشــته جزء 
کــه اولیــای خــدا بــرای هــر عضــوی یــک دعــا  کتــب درســی شــود، ولــی چنیــن نیســت. در ادعیــه می خوانیــم 
ةِ« و بعــد از اعضــا بــرای  ــبَْ

ّ
ــرامِ وَالشُ َ

ْ
ــرْ بُطُونَنــا مِــنَ ال ــرِقَهِ، طَهِّ لــمِ وَ السَّ

ّ
يدِيَنَــا عَــنِ الظُ

َ
كفُــف أ داشــتند، و می گفتنــد: »وَ ا

نابــة والتوبــة و عــى النســاء باليــاء والعفّــة و  هــر قشــری و صنفــی یــک دعــای خاصــی داشــتند. » و عــى الشّــباب بالا
عــى مشــایخنا بالوقار و الســکينة«

ق «4 ولــی شــهریه های حوزه هــا بر  19. بــا اینکــه در قیامــت درجــات معنــوی بــر اســاس قــرآن اســت، »اِقْــرَأ وارْ
اســاس قرآن نیســت.

بــا اینکــه قــرآن و اهــل بیــت؟عهم؟ در کنــار هــم هســتند، ولــی بحمــد اللَّه بــرای اهل بیت موقوفات هســت، 
ولــی بــرای قرآن و تفســیر موقوفات نیســت.

20. حتی مقام نبوت و اهل بیت؟عهم؟ را از نظر معرفت، مودت و اطاعت باید از قرآن بیاموزیم. 
گــر خواســتیم اولــی الامــری را کــه مأمــور بــه اطاعــت از آن بزرگــواران هســتیم بشناســیم خــود قــرآن  * مثــلًا ا
کــه حــق پیــروی از آنــان را  تتبعــوا« مــواردی  تطــع، لا تطيعــوا، لا تتبــع، لا بهتریــن راهنمایــی را دارد. از آیــات »لا
نداریــم شــناخته می شــود. ســپس می فهمیــم آن اولی الامــر بایــد افــراد منفــی توصیــف شــده در ایــن آیــات 

کــه نتیجــه آن اطاعــت از معصــوم می شــود.  نباشــند 
کمالاتــی  کــه دربــاره  گــر خواســتیم معنــای »فــزت و رب الکعبــه« را بشناســیم. از خــود قــرآن  * مثــال دیگــر: ا
کــه حضــرت  < پی می بریــم  و�نَ رنُ ا�أِ

�نَ
ْ
ال كَهُمُ �أِ

َٰ
ول

أُ
>وَا افــرادی می فرمایــد:  < و دربــاره  وْرنُ �نَ

ْ
ال لِكَ

>�نَٰ می فرمایــد: 
کــرده اســت. کمــالات خــود را مطــرح  امیــر؟ع؟ بــا ایــن جملــه تمــام 

1. مجمع البحرین، ج 3، ص 238.
2. آل عمران، 138.

3. ق، 45.
4. مکاتیب الائمه، ج2، ص206.
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* مثــال دیگــر: آنجــا کــه مخاطبیــن نمــاز جمعه از پای خطبه پیغمبر به ســراغ خرید رفتنــد، و تنها چند نفری 
مًا< و نمی فرماید نماز یا خطبه های نماز جمعه را  ا�أِ

وكَ�قَ
ُ
رَك نشســتند، قرآن می فرماید: رهبر را تنها گذاشــتند. >وَ�قَ

رهــا کردنــد. از همیــن می فهمیــم کــه بدتــر از رهــا کــردن خطبــه و نماز، رهــا کردن رهبر معصوم اســت.
کــه متاســفانه مــزه قــرآن را )جــز افــراد اندکــی(  کلمــه ای و بلکــه هــر حــرف قــرآن دارای نکاتــی اســت  هــر 
نچشــیده انــد، و نــه بــه طــلاب چشــاندند و نــه طــلاب بــه مــردم چشــاندند و بلکــه بعضــی ممکــن اســت قرآن 

کــه درس تفســیر درس ســاده و بی مایــه ای اســت.  و تفســیر را علــم نداننــد و خیــال می کننــد 
گرچه به لطف خدا درس تفســیر کم و بیش نســبت به گذشــته رشــد داشــته اســت، اما هنوز مقام درس 

تفســیر حتی به یک پنجم درس های رســمی نرســیده اســت
کــه »مــا ســهم قــرآن را  کاشــانی در اواخــر عمرشــان  اقــرار بزرگانــی چــون ملاصــدرا، امــام خمینــی، فیــض 

نداده ایــم« جــای تأمــل بســیار اســت.
کتــب حکمــا  گویــد: بســیار بــه مطالعــه  الــف: ملاصــدرا قــدس ســره در مقدّمــه تفســیر ســوره واقعــه مــی 
پرداختــم تــا آنجــا کــه گمــان کــردم کســی هســتم، ولــی همیــن کــه کمــی بصیرتــم بــاز شــد، خــودم را از علــوم 
واقعــی خالــی دیــدم. در آخــر عمــر بــه فکــر رفتــم کــه به ســراغ تدبّــر در قــرآن و روایــات محمّــد و آل محمّد؟عهم؟ 
کارم بــی اســاس بــوده اســت، زیــرا در طــول عمــرم بــه جــای نــور در ســایه ایســتاده  کــه  کــردم  بــروم. یقیــن 
بــودم. از غصــه جانــم آتــش گرفــت و قلبــم شــعله کشــید، تــا رحمــت الهــی دســتم را گرفت و مــرا با اســرار قرآن 
کنــار  کوبیــدم، درهــا بــاز شــد و پــرده هــا  کــردم، درِ خانۀوحــی را  کــرد و شــروع بــه تفســیر و تدبّــر در قــرآن  آشــنا 

1.> �نَ الِدِ�ي وهَا�نَ
ُ
ل اْ��نُ مْ�نَ �قُ مْطِ�بْ

ُ
ك �يْ

َ
امٌعَل

َ
گوینــد: >َ�ل رفــت و دیــدم فرشــتگان بــه مــن مــی 

ب: فیــض کاشــانی قــدس ســره مــی گویــد: کتــاب هــا و رســاله ها نوشــتم، تحقیقاتــی کــردم، ولــی در هیــچ 
یــک از علــوم دوائــی بــرای دردم و آبــی بــرای عطشــم نیافتــم، بــر خــود ترســیدم و بــه ســوی خــدا فــرار و انابــه 

کــردم تــا خداونــد مــرا از طریــق تعمّــق در قــرآن و حدیــث هدایــت کــرد.2
گفتــاری از اینکــه تمــام عمــر خــود را در راه قــرآن صــرف نکــرده، تأسّــف  ج: امــام خمینــی قــدس ســره در 
مــی خــورد و بــه حــوزه هــا و دانشــگاه هــا ســفارش مــی کنــد کــه قــرآن و ابعــاد گوناگــون آن را در همۀرشــته ها، 

مقصــد اعلــی قــرار دهنــد تــا مبــادا در آخــر عمــر برایــام جوانــی تأسّــف بخورنــد.3
21. بــا اینکــه پیغمبــر اســلام؟صل؟ از مظلومیــت اهــل بیــت و شــهادت دختــرش و امامــان معصــوم؟عهم؟ 
خبــر داشــت،  ولــی بــه گفتــه قــرآن در قیامت نوک شــکایت به ســمت مهجوریت قرآن اســت، )نه مظلومیت 
 �نَ

آ
رْا �قُ

ْ
اال

واهدنَ
دنُ حنَ

ا�قَّ وْمِ�ي �قَ �نَّ ــذُوا اهــل بيــی مظلومــا« بلکــه می فرمایــد: >اإِ َ َّ
اهل بیــت( و نمی گویــد: »يــا رَبِّ إِنَّ قَوْمِــي ات

1. مقدّمه تفسیر سوره  واقعه ، زمر، 73.
2. رسالة الانصاف.

3. صحیفه نور، ج20، ص20.
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1>
ً
ورا ُ مَهْحب

چرا قرآن مهجور است؟
• جمود بر الفاظ و نچشیدن و نچشاندن روح آیات.

<2 ســرگرمی بیــش از حــد بــه  و�ن
ُ
ول �قُ مُواما�قَ

َ
عْل • توقــف در چارچــوب صــوت و تجویــد و غفلــت از جملــه >��قَّ��قَ

کــه دور اســتخر می  دونــد و شــیرجه  کســانی  مســائل جانبــی و حاشــیه  ای، مــا را از اصــل بــاز مــی  دارد. نظیــر 
نمی  رونــد.

• تبلیغ از اینکه قرآن را نمی  فهمیم و فهم قرآن مخصوص خواص است.
�ء<3 

�شَ لِكلُِّ
ً
ا ا�ن �ي �بْ • بی توجهــی یــا کم توجهــی بــه قــرآن یعنــی کم توجهــی بــه همــه چیــز چــون قــرآن هــم >�قِ

�ءٍ<4 قــرآن شــفا اســت و دارو خوردنــی اســت نــه بــرای نمایــش و چیــدن در روی 
�شَ لاًلِكلُِّ ص�ي

�نْ اســت و هــم >وَ�قَ
میز.

• بیان نشدن زیبایی  های قرآن همان گونه که زیبایی  های ادعیه و احادیث کمتر مطرح شده است.
• گاهــی بــه قــدری خــود را حقیــر می  پنداریــم کــه جــرات تغییــر یــک مثــال غلــط و کهنــه را نداریــم مثــلًا بــه 

لاً<5 و یــا )رحــم اللَّه عبــدا( َ هُمَ�ش
َ
اللّ رَ�بَ جــای ضــرب زیــد عمــرا بگوییــم >صنَ

• آیــات عظــام مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ وحیــد خراســانی- فاضــل لنکرانــی- مــکارم شــیرازی- ســبحانی- 
آیــت اللَّه فلســفی بــرای قبــول داشــتن نالــه مــن یــا یــک روز کل درس را تعطیــل و یــا درســی را کوتــاه کردنــد تــا 
کــه نالــه حــق اســت و گاهــی بــه فکــرم رســید ســر زده در مجالــس  مــن ایــن نالــه را ســر دهــم و مطمئــن شــدم 

مهــم بــروم و نالــه کنــم.
• چــون انــس مــا بــا فهــم و تفســیر قــرآن کــم اســت بســیاری از مطالــب نادرســت در فرهنگ ما رخنــه کرده 
مثــل اینکــه می  گوئیــم شــخصی بــه پیامبــر گفــت روزی بــه خطــا چوبــت بــه بــدن مــن خــورد، بایــد قصــاص 
کــه ایــن ماجــرا بــا  گــر قــرآن را فرامــوش نکــرده باشــیم بــاور داریــم  کنــم و پیامبــر بــرای قصــاص حاضــر شــد. ا
قرآن ســازگار نیســت زیرا حضرت از هر جهت معصوم اســت )عصمت مطلقه دارد( چشــم او معصوم اســت 
گــر  اُ�<8 ا وأ �نُ

ْ
ال �بَ

هَوى<7 دل او معصــوم اســت >ماكَدنَ
ْ
ال عَ�نِ ِ��قُ �نْ صَرُ<6 بیــان او معصــوم اســت >وَما�ي �بَ

ْ
ال

ا�نَ >مارن

1. فرقان، 30.
2. نساء، 43.
3. نحل، 89

4. انعام، 154.
5. ابراهیم، 24.

6. نجم، 17.
7. نجم، 3.
8. نجم، 11.
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دســت حضــرت خطــا کنــد از کجــا فکــر و زبانــش خطــا نکرده باشــد و این شــک ســبب می  شــود کــه حجت بر 
<1 بــه عــلاوه عمــل خطایــی قصــاص ندارد. هقُ الِعنَ �ب

ْ
ال هقُ

َّ حُحب
ْ
هِال

َ
لِلّ مــا تمــام نباشــد در حالــی کــه قــرآن می  فرمایــد: >�نَ

چند خاطره:
کــه  کــه بیش تــر توجــه بــه اعلم بــودن و اتقی بــودن اســت، در قــرآن آیاتــی اســت  1- در تعییــن مرجعیــت 
کــه  نیــاز بشــر را عــلاوه بــر علــم و تقــوا بــه امــور دیگــری هــم اعــلام می کنــد. مثــلًا مرجعــی باشــد ماننــد امــام 
کــه بتوانــد بگویــد: رئیــس  بتوانــد بــه بختیــار بگویــد: مــن تــوی دهــن ایــن دولــت می زنــم و ماننــد رهبــری 
جمهــور آمریــکا و فرانســه و نخســت وزیــر انگلیــس جنایتکارنــد و اجتهــاد و موضع گیــری او، عمــل بــه آیــه 

»ترهبــون بــه عــدو اللَّه« باشــد.
2- بــه مســجدی رفتــم کــه بــه خاطــر مقــدس بــودن آنــان، مــرگ بر آمریــکا نمی گفتند، بلند شــدم و گفتم 
از چهــار صفــت مومنــان در قــرآن، شــما دو صفــت داریــد. زیــرا در مســجد شــما اشــداء  علــی الکفــار و رحمــاء 
کارتــان بــا قــرآن تطبیــق  بینهــم نیســت، ولیکــن تراهــم رکعــا ســجدا هســت. بنابرایــن شــما پنجــاه درصــد 

کــه شــعار مــرگ بــر آمریــکا را بدهنــد.  کــرد  می کنــد. عالــم مســجد حــرف را پســندید و ســفارش 
کردنــد علمــی تفســیر  کردنــد و تقاضــا  3- مــن را بــرای دانشــگاه هــای تهــران و شــریف و امیرکبیــر دعــوت 
< بیســت نکته اســتخراج کردم. این 

ً
ا ْ��ا�ن اإِ �نِ

ْ والِدَ�ي
ْ
ال بگویــم. گفتــم مــن طلبه هســتم ولــی از آیــه ی ســاده >وَ�بِ

کــه در دانشــگاه تفســیر می گویــم و عــده زیــادی از اســتاد و شــاگرد پــای  نــکات را گفتــم و الان ده ســال اســت 
کلاس اینجانب می نشــینند.

چه کارهایی باید انجام شود؟ 

وظایف علما و فضلا
اسِ<2 بایــد تفســیر روانــی بــا بیــان روز بــرای نوجوانــان و عمــوم نوشــته 

لِل�نَّ ا�نٌ �ي َ • بــه دلیــل اینکــه قــرآن >�ب
کــم اســت. شــود چــون آنــان مصــداق نــاس هســتند و تفســیر بــرای ایــن افــراد 

 �نَّ کــه قــرآن همیشــه نــام گــوش را قبــل از چشــم می  بــرد و می  فرمایــد: >اإِ کارایــی بیشــتر گــوش  • بــه دلیــل 
ا�<3 بایــد تفاســیر صوتــی متنــوع تهیــه شــود. وأ �نُ

ْ
صَرَوَال �بَ

ْ
مْعَوَال الّ�َ

• همانند کلمات قصار امیرمومنین؟ع؟ و آبیاری قطره  ای باید تفسیر کوتاه و قطره  ای نوشته شود.
ِلَ<4 باید محور منابر بیان آیات قرآن باشد. 

رنّ اسِما�نُ
لِل�نَّ �نَ �ي �بَ • به دلیل آیه >لِ�قُ

1. انعام، 149.
2. آل عمران، 138.

3. اسراء، 36.
4. نحل، 44.
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<1 باید مواعظ برخواسته از قرآن باشد.  �نِ
آ
رْا �قُ

ْ
ال رْ�بِ كِّ

دنَ • به دلیل آیه >�نَ
مْ<2 باید استدلال  های ما قرآنی باشد.

ُ
ك رْها�نَ ُ وا�ب

لْها�قُ • به دلیل آیه >ْ�قُ
ما وَ�بِ

ا�بَ كِ�ق
ْ
ال مُو�نَ ِ

ّ
عَل مْ�قُ �قُ ماكُ�نْ �بِ

�نَ �ي �ي ا�نِ
وارَ�بَّ كُو�نُ • بــه دلیــل فرمــان خــدا بــه ربانــی شــدن مــا در آیــه >وَلكِ�نْ

کــه بــرای اســتمرار اســت معلــوم می  شــود( بایــد  ع  کُنْتُــمْ و دو فعــل مضــار کلمــه  <3 )دو بــار  دْرُُ�و�نَ مْ�قَ �قُ �نْ
ُ
ك

تدریــس قــرآن دائمــی و محــوری باشــد. )نــه درس جنبــی و حاشــیه  ای و اوقــات فراغــت(
کیــدات و انحصاراتــی کــه در ایــن جملــه هســت( می  فهمیم که تنها  <4 از تأ و�نَ �نُ حا�نِ

َ
هُل

َ
ال

�نَّ • بــه دلیــل آیــه >وَاإِ
کاســتی و نقــص دارنــد یعنــی در تاریــخ، تحلیل  هــای سیاســی،  کشــتی بی ســوراخ قــرآن اســت و ســایر امــور 
روایــات، اشــعار، رویاهــا، و مکاشــفات احتمــال انحــراف هســت چــون تضمینــی بــرای حفاظــت آنها نیســت.
کــه در آن قــرآن خــود را  هِ<5 

َ
اللّ هقِ �ي

ْ �ش �نَ مِ�نْ
ً
عا صَدِّ مُ�قَ

ً
عا ا�شِ هُ�ن �قَ �ي

أَ
رَا

َ
لٍل �بَ َ عَلى�ب �نَ

آ
رْا �قُ

ْ
اال

اهدنَ �ن
ْ
ل رنَ �نْ

أَ
وْا

َ
ــه >ل ــه دلیــل آی • ب

کننــده باشــد. کننــده و زیــر رو  دینامیــت می  دانــد مبلــغ قرآنــی بایــد متحــول 
ــا نــور نباشــد  کــه ب ــا نــور نیســتیم و کســی  ــا قــرآن نباشــیم ب گــر مــا ب • بــه دلیــل اینکــه قــرآن نــور اســت، ا

ور<6
ىال�نُّ

َ
ل اإِ ما�قِ

ُ
ل

ال�نُّ هُمْمِ�نَ ُ رِ�ب حنْ کنــد. >�ي نمی  توانــد دیگــران را بــه نــور راهنمایــی 
حَــدٌ 

َ
عَمَــلِ بِــهِ أ

ْ
 يسْــبِقُکُمْ إِلَی ال

َ
قُــرْآنِ  فَــل

ْ
• بــه دلیــل ســفارش و وصیــت حضــرت علــی؟ع؟ کــه فرمــود : »الَلَّه  الَلَّه  فِ  ال

گــر مــا تفســیر مفیــد عرضــه نکنیــم دیگــران تفســیر غلــط را بــه مــردم القــاء خواهنــد  غَيرُكُــم «7 بایــد بدانیــم کــه ا

کرد.
• کســانی کــه تــوان تدریــس تفســیر دارنــد تفســیر را وارد حوزه درســی خود نمایند یعنی برنامه  ریــزی حوزه 

جــوری باشــد کــه هــر طلبــه حداقــل در هــر ســال با یك جزء تفســیر آشــنا شــود.
• اهل منبر نیمی از سخنرانی خود را به بیان آیات قرآن اختصاص دهند.

وظایف دانشگاهیان 
• نهضتــی بایــد راه بیفتــد تــا در هــر دانشــکده  ای آیــات و روایــات مربــوط بــه آن رشــته جــزء متــون درســی 
آنــان باشــد و بــه دلیــل آنکــه معجــزه هــر پیغمبــری بــا فرهنــگ مــردم زمــان خــود تناســب داشــته بایــد بــرای 

هــر رشــته  ای تفســیر ویــژه  ای نوشــته شــود.
کــه بایســتی در رشــته  های  • بســیاری از آیــات قــرآن خــود موضوعــی بــرای رســاله هــای علمــی اســت 

1. ق، 45.
2. بقره، 111.

3. آل عمران، 79.
4. حجر، 9.

5. حشر، 21.
6. بقره، 257.

كافی، ج7، ص 51.  .7
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ــود. ــه ش ــه آن پرداخت ــف ب مختل
• قرآن باید مبنای بسیاری از پژوهش  های علمی در باره زمین و زمان و خلقت و... قرار گیرد.

وظایف هنرمندان
<1 )نــه خیالی و بافتنی( باید  حَ�ق

ْ
هُمْ�بِال

أَ
ا �بَ

كَ�نَ �ي
َ
عَل صُّ �قُ �نَ حْ�نُ

• بــه دلیــل آنکــه داســتان  های قــرآن حقیقــی اســت. >�نَ
فیلم  ســازان مــا بــه جــای فیلم  هــای بافتنی و خیالــی و کم محتوا ســراغ حقایق واقعــی بروند.

کــه خوانــدن آنهــا میســر  کاشــی  کاری  هایی  کتیبه  هــا و  كْر<2 بایــد  ِ
لِلدنّ �نَ

آ
رْا �قُ

ْ
اال رْ�نَ َ�ّ دْ�ي

�قَ
َ
• بــه دلیــل آیــه >وَل

نیســت تغییــر یابــد.
• لازم است فیلم ها و سریال هایی که تفسیر را به صورت مصور و مستند ارائه می دهند تولید شود.

• صــدا و ســیما از قصه هــا و آیــات کوتــاه بــا هنــر و نمایــش و یــا از مثال  هــای قــرآن بــا امکانــات هنــری خــود 
گیرد. بهــره 

وظایف مسوولین و مدیران 
• چون پیامبر؟صل؟ در اُحد اول به جنازه کســی که قرآن بیشــتر بلد بود نماز خواندند باید مزایا بر اســاس 
قــرآن باشــد. پیامبــر؟صل؟ در جبهــه پرچــم را از دســت یکــی گرفــت و بــه دیگــری داد و فرمــود: چون دیــدم او با 

قــرآن آشــناتر اســت. مــا نیــز بایــد در مســئولیت  ها و عزل و نصب  ها ســهم قــرآن را فرموش نکنیم.
گــر مــردم کتــاب آســمانی را بپــا  • بــرای بهبــود وضــع اقتصــادی بایــد بــه ســراغ قــرآن برویــم زیــرا می  فرمایــد ا
وا

ُ
كَل

اأَ
َ
هِمْل ِ

ّ رَ�ب هِمْمِ�نْ �ي
َ
ل لَاإِ ِ رن

�نْ
أُ
لَوَماا �ي حب

�نْ اإِ
ْ
وَال وْرا�قَ

امُواال�قَّ �ق
أَ
�نهَُّمْا

أَ
وْا

َ
دارنــد بــرکات از آســمان و زمیــن بــر آنــان می  بــارد.>وَل

لِهِمْ<3 رْ�بُ
أَ
ا ِ حْ�ق

�قَ هِمْوَمِ�نْ وْ�قِ
�نَ مِ�نْ

غ التحصیــلان آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه هــا بتوانند قــرآن بخوانند و بــا آن انس  • نهضتــی بایــد تــا فــار
بیشــتری پیدا کنند.

• ݢݢنهضتی باید تا پایان نامه  های علوم قرآنی در دانشگاه  ها از بایگانی خارج و در دسترس قرار گیرد.
• نهضتی باید تا هم وزن موقوفات برای امام حسین و اهل بیت موقوفاتی برای قرآن قرار داده شود.

• نهضتــی بایــد کــه بــه تعــداد جلســات عــزاداری امــام حســین؟ع؟ جلســاتی هــم بــرای قــرآن باشــد. )زیــرا 
کــه پیامبــر فرمــود قــرآن و اهــل بیــت هرگــز از هــم جــدا نمی  شــوند(

بــوه عــى الجــدار« بایــد هــر طرحــی کــه ضــد قــرآن اســت بــه دیــوار زده شــود مثــلًا طــرح  • بــه دلیــل جملــه »فاضر
مْ<4

ُ
رَك

َّ �ش
َ
ك �نَ لاً ل�ي

مْ�قَ �قُ كُ�نْ
�نْ كُرُوااإِ

کــه می  فرمایــد: >وَا�نْ کنتــرل نســل ضــد ایــن آیــه قــرآن اســت 
كهف، 13.  .1

2. قمر، 17.
3. مائده، 66.

4. اعراف، 86.
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اس<1 بایــد نظــام مهندســی مــا قبــل از تأســیس هــر شــهرکی مســجد 
عَلِل�نَّ وُصنِ ٍ �ق �ي َ لَ�ب

وَّ
أَ
ا �نَّ • بــه دلیــل آیــه >اإِ

آنجــا را بســازند. همچنیــن خانــه هــای خــدا بایــد محــل ترویــج و تفســیر کتــاب خــدا باشــد نــه ایــن که بیشــتر 
در مجالــس ختــم بــه قــرآن پرداختــه شــود. ائمــه جماعــات نیــز بویــژه بــرای ماه قــرآن و فصل تابســتان برای 

جلســات تفســیر خــود را آمــاده کنند.
�<2 بایــد خادمــان مســجد از ســالمندان و نوجوانــان باشــند )ماننــد ابراهیــم و  �قِ �ي َ را�ب •  بــه دلیــل آیــه >طَهِّ

کننــد. اســماعیل؟عهما؟( تــا بتواننــد همــه را بــه مســجد جــذب 
• عقب ماندگی  ها و کمبودها را با تمسک به قرآن جبران کنیم. 

• نسخه زندگی مسلمانان را در بلاد کفر باید در اصحاب کهف جستجو کنیم.
< جستجو کنیم. رَ�ي�شٍ

�قُ ِ لا�ن �ي • نسخه تعطیلات چند ماهه تابستان را می  توان در آیه >لِاإ
• نسخه ساخت و ساز چند قرنی را باید در سد ذوالقرنین جستجو کنیم.

قُــرْآن «3 مــا بایــد قــرآن را کتــاب علــم بدانیــم نــه فقــط کتاب تبرک 
ْ
رِ ال يثَــوِّ

ْ
ــمَ فَل

ْ
عِل

ْ
رَادَ ال

َ
• بــه دلیــل حدیــث »مَــنْ أ

و مقدس
<4 باید پاسخ سوالات خود را از قرآن دریافت کنیم. �ن ل�ي ا�أِ

لِلّ�َ ا�قٌ �ي
آ
• به دلیل آیه >ا

<5 می  فهمیم که انواع رنگ  ها در روحیه  ها اثرات مختلفی دارند. �نَ ر�ي ِ اطن
ال�نَّ ُ�رُّ

ها�قَ وْ�نُ
َ
• به دلیل آیه >ل

کنیــم بلکــه  • بــه دلیــل ســفارش تدبــر در طــول تاریــخ می  فهمیــم نبایــد بــه تفســیرهای موجــود قناعــت 
بایــد ضمــن مطالعــه آنهــا خودمــان نیــز بــرای مشــکلات فــردی و اجتماعــی از قــرآن نســخه بپیچیــم.

• بــه دلیــل مــورد اتفــاق بــودن قــرآن میــان شــیعه و ســنی و همــه مذاهــب اســلامی هرچــه بیشــتر بایــد بــه 
قــرآن تکیــه کنیــم.

�ءٍ<6 معلــوم می  شــود بــا دوری از قــرآن پــوچ هســتیم ولــی از 
مْعَلى�شَ ْ��قُ

َ
ل ا�بِ كِ�ق

ْ
هْلَال

أَ
اا لْ�ي

• بــه دلیــل آیــه >�قُ
پوچــی خــود خبــر نداریم.

چند تذکر درباره بیان تفسیر:
گر زمان گفتن تفسیر کوتاه باشد، جاذبه بیش تری خواهد داشت. • تفسیر کوتاه باشد. چون ا

• ساده باشد ولی سست نباشد.
• عوام بفهمد و خواص بپسندد.

1. آل عمران، 96.
2. بقره، 125.

3. مجمع البحرین، ج 3، ص 238.
4. یوسف، 7.

5. بقره، 69.
6. مائده، 68.
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• به آیاتی که بیش تر مورد نیاز همگان است، پرداخته شود.
کــه هنــوز ازدواج  کــه مخاطــب آن حضــور داشــته باشــد. مثــلًا بــرای جمعــی   از قــرآن آیاتــی انتخــاب شــود 

نکرده انــد، تفســیر آیــات طــلاق جاذبــه نخواهــد داشــت. 
کــه در منطقــه جنگــی نیســت تفســیر آیــات جهــاد بــه خصــوص بــرای نســل نــو و خانم هــا و  بــرای زمانــی 

ســالمندان کم جاذبــه خواهــد بــود.
کــه غذاهــای مختلــف  • اقــوال متعــدد مطالعــه شــود، ولــی بــرای عمــوم بازگــو نشــود. ماننــد مــادری 

می خــورد، امــا بــه نــوزادش فقــط شــیر می دهــد.
• احتمالات زیاد را نقل نکنیم که مردم گیج می شوند.

کننــد، بحــث عمیق تــر و اخــلاق ســالم تر  گــر آیــات اخلاقــی قــرآن را مطــرح  • معاونت هــای تهذیــب ا
می شــود و نیــازی بــه ســند و شــاهد هــم نــدارد.

• از آیاتی که جنبه ی تاریخی دارد باید اصولی برای زندگی امروز استخراج کنیم. 
• خیــال نکنیــم بالاتــر از فــلان تفســیر حرفــی نیســت، خدایــی کــه بــه همــه فرمــان تدبــر داده اســت، حتمــاً 

در هــر تدبــری حــرف تــازه ای یافــت می شــود.
• هــر چنــد ســال بایــد تفســیر جدیــدی نوشــته شــود. قبــل از ســاخت هواپیمــا بــه ایــن آیــه کــه می رســیدند 
کــه چگونــه انســان بــر آیــات  < ســؤال بــود  و�نَ هامُعْرِصنُ هاوَهُمْعَ�نْ �يْ

َ
عَل و�نَ مُرُّ َ �ي رْ�نِ

اأَ
ْ
وَال ماوا�قِ الّ�َ ِىي

�ن هقٍ �يَ
آ
ا مِ�نْ �نْ ِ

ّ �ي
أَ
>وَكَا

آســمانی مــرور می کنــد؟ ولــی بعــد از ســاخت هواپیمــا ایــن آیــه قابــل تفســیر شــد. وقتــی قــرآن می گویــد: »لونهــا 
يــن« ایــن سرچشــمه روانشناســی رنگ هــا می شــود. وقتــی حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــه عمــوی خــود  تســر الناظر

ماثيــل« ایــن عبــارت تاریخــی بــرای دنیــای  بيــهِ وَ قَوْمِــهِ مــا هــذِهِ التَّ
َ
 لِ

َ
و دوســتان بــت پرســتش می فرمایــد: »قــال

کــه تاریــخ انقضــاء نــدارد، مثــلًا: امــروز اصولــی را مــی آورد 
هِ< �ي �ب

الَلِاأَ اصل اول: در نهی از منکر سن شرط نیست. >�ق
اصل دوم: در نهی از منکر آمار شرط نیست. )ابراهیم یک نفر بود و بت پرستان زیاد(

ه< �ي �ب
الَلِاأَ اصل سوم: در نهی از منکر از خودی ها شروع کنیم. >�ق

اصــل چهــارم: در نهــی از منکــر مســایل اصلــی را در نظــر بگیریــم، نــه مســایل جنبــی )مســأله ی اصلــی 
م< �ي مٌعَ�ن

ْ
ل �نُ

َ
رْكَل ِ

ّ ال�ش �نَّ شــرک اســت(. >اإِ
اصــل پنجــم: در نهــی از منکــر از وجــدان مــردم کمــک بگیریــم و بــه جــای آنکــه مســتقیماً بگوییــم: ایــن 

ل<. �ي ما�ش
ِ�ال�قَّ ِ کار چیســت؟ >ماهدن کــه ثمــره ایــن  کنیــم  کار را نکــن، از وجــدان او ســؤال 
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نمونه ای دیگر! 
کودکــی از  کــه پیامبــر اســلام؟صل؟ پــدر و مــادر خــودش را در  گواهــی می دهــد  همــه می دانیــم و قــرآن 
هُما

َ
لْل �قُ لا�قَ وْكِلاهُما�نَ

أَ
َ�دُهُماا

أَ
رَا كِ�بَ

ْ
دَكَال عِ�نْ �نَّ عنَ

ُ
ل �بْ َ ا�ي

مَّ دســت داده اســت. ولــی قــرآن خطــاب بــه او می گویــد: >اإِ
ــرى  ــه پی ــو ب ــزد ت ــر دو ن ــا ه ــن( ی ــی از آن دو )والدی ــر یک گ ــر! ا <1 ای پیامب

ً
ما وْلاًكَرِ�ي هُما�قَ

َ
لْل هَرْهُماوَ�قُ �نْ وَلا�قَ ٍ

�نّ
أُ
ا

رســیدند، بــه آنــان »اف« مگــو و آنــان را از خــود مــران و بــا آنــان ســنجیده و بزرگوارانــه ســخن بگــو.
در ایــن آیــه خداونــد ســخن از سالمندشــدن والدینــی دارد که پیامبر؟صل؟ از داشــتن آن ها محروم بــود. از 
ایــن آیــه و امثــال آن معلــوم می شــود مــا بایــد غیــر از ظاهــر آیــات، بــه مــراد و منظــور آیــات نیــز توجــه کنیــم. در 
ظاهــر آیــه بــا شــخص پیامبــر؟صل؟ کار دارد، در حالــی کــه شــخص پیامبــر؟صل؟ پــدر و مــادر ســالمند نــدارد. 
گرچــه در ظاهــر خطــاب بــه شــخص  بنابرایــن مــا بایــد بــه قرینــه تاریــخ قطعــی هــدف آیــه را مــردم بدانیــم 

پیغمبر؟صل؟ اســت.
• به تعداد رشته های دانشگاهی ما نیاز به تفسیرهای موضوعی داریم. 

• مثــلًا بــرای دانشــکده حقــوق، آیــات حقوقــی تفســیر شــود و بــرای دانشــکده علــوم سیاســی، بــه آیــات 
کــه فعالیــت می کنــد و یــا امکانــات و بودجــه و نیــرو  کــس در هــر رشــته ای  سیاســی قــرآن مراجعــه شــود. هــر 

کنــد.  دارد، بخشــی را صــرف قــرآن 
کــه  • اینجانــب پــس از نیــم قــرن معلمــی و چهاردهــه اجــرای برنامــه در صــدا و ســیما، شــهادت می دهــم 

گــر محوریــت تبلیــغ قــرآن نبــود، حتمــاً بیــش از ایــام کوتاهــی توفیــق نداشــتم.  ا
گــر امــروز از آن نکتــه ای می فهیــم، فــردا نکتــه جدیــدی بــه دســت مــا می آیــد.  کــه ا کتابــی اســت  • قــرآن 
ماننــد مهندســینی کــه امــروز برجــی را می ســازند، و فــردا در کنــار آن، برجــی با طراحی جدیــد با همان مصالح 

و امکانــات می ســازند. 
کــه در چنــد دقیقــه تفســیر می شــود بــا صــوت خــوب قرائــت شــود و یــا بــا خــط خــوب روی  گــر آیــه ای  • ا

تابلویــی نوشــته شــود، بــه جاذبــه آن افــزوده خواهــد شــد.
• تفســیر بایــد کاربــردی باشــد، مشــکل مــردم را حــل کنــد، ســؤال مــردم را پاســخ بگویــد و گــره از شــبهه ای 
گفتــم مثــل مــادری  کــه  کنیــم و همان گونــه  گوناگــون دوری  کنــد و از نقــل اقــوال مختلــف و احتمــالات  بــاز 
کودکــش می دهــد، شــیر اســت. آری مانعــی نــدارد  کــه غذاهــای مختلــف می خــورد، ولــی آنچــه بــه  باشــیم 
کــه مفســر اقــوال و احتمــالات را ببینــد ولــی آنچــه بــرای مــردم می گوید ســاده باشــد، نه سســت! عملی باشــد، 
نــه فقــط نظــری! قابــل نقــل باشــد، نــه یــک بــار مصــرف! یعنــی آنگونــه آیــه را تفســیر کنیــم کــه مخاطــب مــا 
بتوانــد بــرای دیگــری بازگــو کنــد. بــه گونــه ای تفســیر بگوییم کــه عوام بفهمد و خواص بپســندد. تفســیری 

1. اسراء، 23.
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بگوییــم کــه همچــون مغــز بــادام پــای درخــت مصرف شــود و هــم بتــوان آن را بــه دورترین نقاط صــادر کرد. 
گاهــی بعضــی تفســیرها عــوام می فهمــد ولی خواص بــه آن اعتــراض دارد و بعضی را خواص می پســندد ولی 
عــوام نمی فهمــد و گاهــی در جلســه تفســیر را می فهمــد ولــی چنان گســترده و مفصل اســت که نمی تــوان آن 

را از مســجد بــه خانــه و بــرای اهــل خانــه بازگــو کــرد. 
کــه  کــه حضــرت مهــدی؟ع؟ ظهــور می کنــد دســتور می دهــد  کــه زمانــی  گــر در روایــات می خوانیــم  • ا
در همــه جــا خیمــه نمــاز برپــا و قــرآن تــلاوت و تدبــر و بــه آن عمــل شــود. )البتــه خیمــه نمــاز نشــانه ســادگی 
جلســات قــرآن اســت وگرنــه می فرمــود ســاختمان هایی بــرای قــرآن ســاخته شــود( امــروز صدهــا ســاختمان 

کــم اســت. بــه نــام قــرآن مجلــل ســاخته شــده ولــی آمــوزش و تدبــر و عمــل بســیار 
بجاســت کــه مــا از خداونــد کــه کلامــش را جــدی نگرفتیــم و پیامبــرش را وادار بــه شــکایت کردیــم، آن هــم 
در روز قیامــت، و از مردمــی کــه بــه جــای کلمــات خالــق بــه کلمــات مخلوق ســرگرم کردیــم، عذرخواهی کنیم.
و از خداونــد توفیــق جبــران بخواهیــم و همــه مســئولین فرهنگــی را بــرای مهجوریت زدایــی از قــرآن کریم 
کنیــم. شــاید  ــر و تفســیر دعــوت  ــه تدب ــد و حفــظ ب کنیــم و مــردم را بعــد از قرائــت و ترتیــل و تجوی دعــوت 
بتوانیــم مــزه قــرآن را بچشــیم، و قــرآن را نــور فرهنــگ و سیاســت و اقتصــاد و تعلیــم و تربیــت و خانــواده و 

ــرار دهیــم.  ــای خــود ق جامعــه و موضع گیری ه
و بــه اســتفاده های از قبیــل نگه داشــتن بــالای ســر مســافر، ســوگند، ســرگرفتن در شــب قــدر، چاپ هــای 
کاری در لــب پشــت بــام مســاجد و حســینیه ها و حرم هــای  کاشــی  رنگارنــگ و متنــوع، بــه خانــه نــو بــردن، 
کــه حتــی قابــل خوانــدن نیســت، اســتخاره، تــلاوت بــرای مــردگان و یــا  امامــان و امــام زادگان بــا خط هایــی 

حفــظ جــان و مــال انســان در ســفر و امثــال آن قانــع نشــویم. 
گرفــت زیــرا ماشــین  هایی  کمــك  کــه می تــوان از مــاه رجــب و شــعبان و رمضــان  ایــن آرزوهــا آغــازی اســت 

گرفتــه در ســرازیری  ها روشــن می شــود و ســرازیری عبــادات و قــرآن مــاه رمضــان اســت. کــه هــوا 
گــر ســلیمان  ها توجــه فرماینــد بالقیس  هــای  کــه ا در پایــان، ایــن نالــه ی هدهــدی بــود نــزد ســلیمان  ها 
گــر بگوینــد ایــن هدهــد پرنــده کوچکی اســت و حــرف او الزام آور نیســت  دنیــا بــه اســلام رو خواهنــد آورد ولــی ا

حرکتــی صــورت نخواهــد گرفــت.
والسلام        

محسن قرائتی        


